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 مقدمه -1
شعر و  ،مولانابراي . گذارترين آثار شناخته شده در ادبيات فارسي استمثنوي يكي از بهترين و تاثير

اخلاقي و تعليمي  ،هاي عرفاني براي بيان انديشه اثر ادبي هدف نيست، بلكه ابزاري هنر و آفرينش
جايگاهي منحصر به  ،آثار تعليمي مشابهديگر  در مقايسه با» مثنوي معنوي«پردازي در داستان. ستا

د كه از نظر ت و اين قابليت را دارفرد و كاملاً متمايز دارد و حتي در دوره معاصر نيز برجسته اس
 .ساختاري و روايي بررسي شود

اسي است كه با هر نوع روايت، اعم از ادبي يا غير ادبي، شناي از نشانهشناسي شاخهروايت
و كار دارد و به دنبال آن است كه واحدهاي كمينه  كلامي يا ديداري سر داستاني يا غير داستاني،

لوي است و  گرايان روسكه از صورت پاپر. پيرنگ را مشخص كند روايت و به اصطلاح دستور
: 1383سجودي، (را بنيان نهادندشناسي به اين مفهوم روايتاساس شناس فرانسوي مردم 1استروس

73.(  
روايي  هايكنشگران و موقعيت، مدلعنصر پيرنگ چوندر اين مقاله، سعي بر آن است تا ابعادي 

اين در روايت  هايويژگيو ، بررسي مثنوياز  »پوشصياد سبز«و » پادشاه و كنيزك«يهادر داستان
ها بر اساس سه اين داستان اين سئوال پاسخ داده شود كه طراحيمشخص شود و به  داستان 2

از يك و كنشگران  2رابطه بين راوي؟ چگونه استوضعيت روايت يعني پاره ابتدائي، مياني و انتهايي 
ها چند گويي به اين پرسشپاسخاز طرف ديگر به چه صورت است؟ در  3شنوروايتو راوي و سو 

 :است فرضيه مد نظر
ها بر اين داستان -2. هاي يك روايت را دارندشكل روايي و ويژگيهاي مورد بحث داستان -1

كند راوي با كنشگر ارتباط برقرار نمي -3. انداساس سه وضعيت ابتدائي، مياني و انتهايي طراحي شده
  .كندشنو ارتباط برقرار مياما با روايت

  شناسيروايت -2

د جهان را تواننها در قالب روايت ميبازنمايي است، زيرا انسان شيوهروايت شيوه استدلال و نيز 
  ).24: 4،1380آساربرگر(»بگويند«جهان  و درباره» درك كنند«

  )1969(5اولين بار، تزوتان تودوروفبر اين باورند كه شناسي رة روايتپردازان در گستريهنظ
-مي كار به »علم مطالعه قصه« را به عنوان شناسيواژه روايت 6»دستور زبان دكامرون«در كتاب

در كتاب  پراپ. است... م و فيل هاي پريان، اسطوره،مقصود او رمان، قصه). 7: 1371اخوت،(برد
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مطالعاتش  پپرادر واقع، . سعي كرد تعريف روشني از روايت ارائه دهد هاي پريانشناسي قصهريخت
نزد او واژة . خواند 1»شناسيريخت«داد به همين خاطر اثرش را  را بر اساس قواعد صوري انجام

ها و مناسبات اين دهندة آنبر اساس واحدهاي تشكيل«ها شناسي به معناي توصيف حكايتريخت
 پاپرهاي شروع بررسي ةنقط). 145-144: 1388احمدي،(»يت استواحدها با يكديگر و با كل حكا

ها پارهاين تغيير او . ديگرپاره به پارة درست شدة تغيير از يك : ددهتعريفي است كه او از روايت مي
به همين منظور ). 18:  1371اخوت، (اساس هر روايتي است »رخداد«به نظر او . نامدمي 2»رخداد«ا ر

وانگهي، او اين . از آنها تهيه كند فهرستي اساسي هر روايت را بيابد ورخدادهاي سعي كرد  پاپر
او  عةهاي مورد مطالكه قصهاين اعتقاد است  بر در حقيقت،. ناميد 3»كاركرد«رخدادهاي پايه را 

ترين واحد ترين و كوچككاركرد ساده ،از نظر او. دارند ساختار مشتركي ،رغم شكل متفاوتعلي
كه از  اندهاي داستان و قصههاي شخصيتاز كنش ايهبه عبارتي ديگر كاركردها سلسل. روايتي است

  .شودهاي متفاوت قصه تشكيل ميها قسمتكل آن
كه براي ساختار روايت است اصطلاح ادبي » پيرنگ«. روايت ساختاري دارد ،4گراياناز نظر شكل
ار به شود كه در واقع گذر از وضعيت پايداي آغاز ميهر داستان از بيان حادثه. رودروايت به كار مي

ولي هنگامي كه در . نامندمي »طرح داستان«داستان يا سير حوادث را  .وضعيت پايدار ديگر است
 .)57 :1382، 5مارتين(سازدرا مي» پيرنگ«گيرد، شبكه علت و معلول قرار ميدر مند و الگوي زمان

يكي از عناصر اصلي و حتي ارسطو پيرنگ را ، انده عنصر پيرنگ اهميت فراواني دادهزمان باستان باز 
هاي پيرنگ تقليد حركت. در نگاه او پيرنگ روح تراژدي است .آوردبه شمار ميتراژدي  ةگانشش

او بر . از نظر ارسطو پيرنگ بايد ابتدا، وسط و انتها داشته باشد. تراژدي و انتظام ماجراهاي آن است
ارسطو در فصل  .ريزدن به هم مياساس داستا ،اين باور است كه اگر عنصري از پيرنگ كاسته شود

ها راوي و بازنمايي آن به وسيله شخصيت به وسيله) سرگذشت( 6ابژه سوم بوطيقا ميان بازنمايي يك
شناسي به عنوان علم، اما روايت. شناسي بودو اين نخستين گام در قلمرو روايتها تمايز قائل شد 

دوره «:توان به سه دوره تقسيم كردشناسي را ميتاريخِ روايت. رنِ بيستم مطرح شدنخستين بار در ق
: 1385، 7مكاريك(پساساختارگرا و دوره )1980تا 1960از (ساختارگرا ، دوره)1960تا (ارگراساختپيش
149-150.( 
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  ساختار روايت  -1- 2

گيـرد و سـازمان   ماجراهاي روايي در پيرنگ شكل مي. توان طرح روايي مقدماتي ناميدداستان را مي
هر داسـتان،  . طرح اگرچه جزئي از ساختار متن است، در محدوده خود نيز داراي اصولي است. يابدمي

  را گانـه  هـاي سـه  وضـعيت اگر زمان خطي مورد نظـر باشـد،   . حاصل به هم ريختن يك تعادل است
  :)107-105: 1378 محمدي،(توان به شكل زير نمايش دادمي

  فرجامين پايدار وضعيت ← مياني ناپايداروضعيت   ←نخستين پايدار وضعيت
كننـده يـا   پايدار مياني، توسط نيروي ويران وضعيتپايدار نخستين به  وضعيت در حقيقت گذر از

پايدار فرجامين، توسط نيروي سـامان دهنـده، از    وضعيتناپايدار مياني در رسيدن به  وضعيتگذر از 
-هاي سـه وضعيتاين  ر اين است تابتلاش  ،هر طرح ساختاريدر . هاي طرح استترين ويژگيمهم

-هـاي طـرح  گانه، خود از مهـارت هاي سهوضعيتتعادل برقرار كردن بين اين . ي شودسازمانده گانه
  ).107همان،(ريزي ساختارهاي داستاني است

  :به بياني ديگر، ساختمان طرح داستان شامل مراحل زير است
-هـاي داسـتان معرفـي مـي    مكان و شخصيتكه مرحله آرامش است و در آن زمان،  چينيزمينه -1

 ؛)پايدار نخستين وضعيت(شوند
كه نقطه شروع داستان است و در آن، مسئله يا مشكلي توسط نيـروي ويـران كننـده رخ     بحران -2

 ؛)ناپايدار مياني وضعيت(گردددهد و آرامش نخستين شكسته ميمي
تلاش قهرمان يا قهرمانان داستان براي برطرف كردن بحران و حل مسـئله   كه مرحله گيرياوج -3

 دهد؛ترين بخش داستان را تشكيل مياست و اصلي
-حران در آن به وسيله نيـروي سـامان  ترين بخش داستان است و بكه حساس گشاييگرهمرحله  -4

 گردد؛دهنده برطرف مي
ــرود -5 ــه  ف ــا نتيج ــاره   ي ــش دوب ــه در آن آرام ــري ك ــي  گي ــرار م ــر ق ــودب ــعيت(ش ــدار  وض پاي

 ).122: 1382،خسرونژاد)(فرجامين
زنـد و داسـتان را از مرحلـه پايـدار     هم مـي ن كننده، آرامش اوليه را بربه اين ترتيب، نيروي ويرا

دهد و اين عدم تعادل به وجود آمده، توسط نيروي سـامان  نخستين به مرحله ناپايدار مياني سوق مي
  . شودبار ديگر آرامش برقرار مي شود ودهنده، برطرف مي

  
  شخصيت -2- 2

شوند كه تابع ها به عنوان جزئي از ساختار كلي متن محسوب ميشخصيت ،شناسيدر علم روايت
د، آن براي اينكه نقش هر شخصيت داستاني به خوبي روشن شو. اندهاي از پيش تعيين شدهكنش

. جاي داده شده تا خواننده درك بهتري از نقش او داشته باشد» ناوي كنشگرالگ«شخصيت در 
. ادبي و ساختارهاي جمله، نزديكي و پيوندي پديد آورد كوشيد ميان ساختارهاي اثر گريماس
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. آيندنيز نقطه ثقل روايت به شمار مي» كنشگران«جمله است، نقطه ثقل كه فعل،  همچنان
در . گيردهد و يا اينكه عملي نسبت به او صورت ميدكسي است كه كنش را انجام مي» كنشگر«

 »شخصيت«از » كنشگر«واژه . باشند» كنشگر«هر دو ممكن است » پذيرا«و  »عامل«حقيقت 
نند آزادي اي انتزاعي ماممكن است فرد، شيء گروه و يا واژه »كنشگر«رود، زيرا داستاني فراتر مي

 عباسي(وي ثروت وا دارد اين واژه نقش كنشگر را داردكسي را به جستج »فقر«براي نمونه اگر . باشد
  ).114: 1380،و محمدي

اهميت عوامل . يابندعوامل روايت به شش عامل تقليل مي، گريماس بر اساس الگوي كنشگران
ا از طريق وارد هكنشگران، نه از جهت بازنمايي آنها توسط راوي، بلكه پردازش آن در الگويروايت 

 يت ممكن است تعدادي و يا همه اين عواملروا. اي از روابط پيچيده متقابل استكردنشان در سلسله
  :دهند عبارتند ازهاي داستان را پوشش ميگانه كه كنشاين عوامل شش. داشته باشد را
 
فرستد و دستور اجراي او كنشگر را به دنبال خواسته يا هدفي مي :١كنندهفرستنده يا تحريك -

چه كنشي سبب شد تا كنشگر در پي : توان پرسيدبراي پيدا كردن اين كنشگر مي. دهدفرمان را مي
 هدفش برود؟

 .بردسود مي »كنشگر«كسي است كه از كنش :٢گيرنده -
 .رودخود مي »شي ارزشي«كند و به سوي او ميل مي: 3كنشگر -
 . است »كنشگر«هدف و موضوع : 4شي ارزشي -
 .برسد »شي ارزشي«دهد تا به را ياري مي »كنشگر«او  : ٥كنشگر باز دارنده -
 )همان.(برسد »شي ارزشي«دهد تا به را ياري مي» كنشگر«او : ٦كنشگر ياري دهنده -
 

ها از ب جاي گرفتن كنشگرها و جهت پيكانترتي. شودناميده مي» الگوي كنشگران«شكل زير 
  ):همان(استاهميت بسيار برخوردار
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  ناالگوي كنشگر -1شكل 

  
در جريان جست و . آن سود برد فرستد تا گيرنده ازمي ده، كنشگر را به دنبال شيء ارزشيفرستن

  كنند و كنشگران بازدارنده جلوي او را دهنده را همراهي و ياري ميكنشگران ياريجو، 
  . )همان(گيردمي
  

  وجوه روايت -3

  نويسنده ملموس و خواننده ملموس -1- 3

، 2ملموس ، پيامي را به خواننده، كه خالق واقعي اثر ادبي است، به عنوان فرستنده1نويسنده ملموس
هاي ملموس شخصيت نويسنده ملموس و خواننده. فرستدكننده پيام است، ميكه گيرنده يا دريافت 

كه هيچ گونه تعلقي به دنياي اثر ادبي ندارند، بلكه تعلق آنها به دنياي  انداينامهتاريخي و زندگي
  ).5-4: 1390، لينت ولت(كنندواقعي است كه در آن زندگي مستقلي را جداي از متن ادبي تجربه مي

  
  نويسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي -2- 3

جهان توليدكننده ) تصوري است كه خواننده واقعي از نويسنده واقعي دارد( 3انتزاعي يا ضمنينويسنده 
 4انتزاعي يا ضمنيكننده يا به همان خواننده جهان داستان را به گيرنده يا دريافتاست و اين  داستان
كه نويسنده  حالي در. دهدانتقال مي) تصوري است كه نويسنده واقعي از خواننده واقعي دارد( 4ضمني

                                                           
   uteur concretش -1
2- lecteur concret 
3- auteur abstrait  
4- lecteur abstrait 

فرستنده يا تحريك كننده كنشگر    
  كنشگر گيرنده يا سود برنده 

رفاعل كنشگ  

كنشگر بازدارنده   

كنشگر ياري دهنده   

 ءشي
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كنند، نويسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي نويسنده و خواننده ملموس زندگي فراادبي را تجربه مي
شود كه جا ناشي مياين امر از آن. وندآنكه الزاماً در اثر ادبي معرفي شدرون اثر ادبي جاي دارند، بي

نويسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي هرگز، نه به طور مستقيم و نه به طور صريح، به بيان افكار و 
 حقيقتاًتوان بين نويسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي بدين ترتيب نمي. پردازندهاي خود نميانديشه

معناي ژرف و دلالت معنايي  نويسنده انتزاعي. )6-5: 1390لينت ولت،(شناختي متصور شدارتباط زبان
اي كه در اين ميان خواننده انتزاعي از يك طرف همچون گيرنده. كندكليت اثر ادبي را معرفي مي

طرف ديگر به مثابه تصويري از يك دريافت كننده  فرض شده و ازاز سوي رمان پيش پيشاپيش
نيت بخشد، به ايفاي نقش خود ل كه قادر است طي فرايند خوانش فعال معناي كامل اثر را عيآهايد

هاي ديگر تواند خوانشبدين ترتيب خواننده ملموس به عنوان وجه توليدكننده معنا، مي. مشغول است
زاعي خواننده انت براي لي كهآلزاماً در ارتباط با دريافت ايدههايي كه ارا نيز محقق سازد؛ خوانش
  ).7:همان(مفروض شده است، نيستند

  
  شنوروايت  - راوي -3- 3

ه طور مثال گزارش خبري ادبي و ب متن رواييميان  شناختي  طرح اين پرسش كه چه تفاوت هستي با
ه خبر و گيرد كه در گزارش خبري ميان نويسندچنين نتيجه مي 1وجود داشته باشد، فوگر ممكن است

راوي كه ميان  حضور كه متن روايي ادبي به واسطه درحالي آني وجود دارد،   واقعيت حادث شده رابطه
گزارش خبري تميز داده  يانجي قرار گرفته است، ازنويسنده و داستان عالم تخيلي به عنوان وجه م

جهان داستاني را، كه كه در حقيقت اين نويسنده انتزاعي است . )13-12: 1390لينت ولت،(شودمي
 جهانحال، اين راوي خيالي در عين  .آوردوجود ميه است، ب 3و خوانندة خيالي 2شامل راوي خيالي

  .كندمنتقل مي به خواننده خيالي جهان داستاناست كه جهان روايت شده را  ستاندا
 :شودارائه مي الگوي زيرد، آوربه وجود ميرا اثر ادبي  توجه به كليه وجوهي كهبا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1- Füger 
2- narrateur fictif 
3- lecteur fictif 
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  وجوه ادبيات داستاني -1 الگوي

  
ب تهيه و تنظيم شده گيرد كه براي مخاطرا بر عهده مي راوي مسئوليت روايت كردن داستاني

و در معنايي گسترده، به مجموعه  همان كنش روايي توليدكننده روايت استگري، روايت. است
  .)ارجاع شود(در آن حضور داشته باشند شنوروايتراوي و  شود كههاي خيالي اطلاق ميوضعيت
  

  هاتحليل داده -4

 .شودبررسي مينظر  مورد هايداستان گذشت آنچه براساس اكنون
  »پادشاه و كنيزك«داستان  -1- 4

از نوع در واقع  .هاي داستان نيستراوي يكي از شخصيت» پادشاه و كنيزك«در داستان 
راوي، ). كنشگر ≠راوي (است، زيرا راوي در داستان به عنوان كنشگر ظاهر نشده است 1ناهمداستان

  ).32- 31 :1390لينت ولت،(كندروع ميشگفتن داستان را  روايت، موردبا جدائي از زمان و مكان 
  وجوه روايت - 1-1- 4

 جلال الدين محمد بلخي، شخصيتي تاريخي است و خواننده ،در اين داستان نويسنده ملموس
نويسنده انتزاعي معناي ژرف و . ها را دارندكه توانايي خواندن اين داستان اندملموس تمام كساني

الدين بلخي و خواننده  كند، يعني من مجرد محمد جلالدلالت معنايي كليت اثر ادبي را معرفي مي
معناي  ،ل كه قادر است طي فرايند خوانش فعالآكننده ايدهعي به مثابه تصويري از يك دريافتانتزا

                                                           
1
- heterodiegetic 

راوي 

 خيالي

نويسنده 

 انتزاعي

نويسنده 

 ملموس

كنشگر

 ان

 اثرادبي

 جهان داستاني

دنياي روايت 

دنياي  شده 

نقل 

 شده

خواننده 

 ملموس
خواننده 

 انتزاعي
-روايت

 شنو

 خيالي
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يعني من انتزاعي تمام كساني كه اين  اندود مشغولكامل اثر را عينيت بخشد، به ايفاي نقش خ
رفي نشده اما آنچه مسلم است، راوي طور صريح معه ب راوي در اين داستان. خوانندها را ميداستان

 بينيمتخيلي اين داستان همانطوركه در بيت زير مي شنويروايتهاي داستان نيست و جزء شخصيت

  : شود ثنوي با خطاب آغاز ميم. است »اي دوستان«
  خود حقيقت نقد حال ماست آن                  شنويد اي دوستان اين داستانب

است كه به عنوان وجه تخيلي  شنوييروايتبالا مورد خطاب واقع شده  كه در» اي دوستان«
تخيلي را به شنيدن  شنويروايت ،راوي. ز داده شودنده انتزاعي و خواننده ملموس تميبايد از خوان

  .خواندداستان فرا مي
 :شوده مينشان دادبه صورت زير  ي اين داستانيهاي متن رواالگوي موقعيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »پادشاه و كنيزك« هاي متن روايي داستان موقعيت -2الگوي 

  

  الگوي كنشگران -شناسيشخصيت -4-1-2 

اين شخصيت است كـه   ،مند دانستن شخصيت در دوره ساختارگرايي، در هر داستانبه زمينه با توجه
  ). 111: 1380عباسي،(آورده وجود ميكند و مدار داستان را بحالت پايدار نخستين را دگرگون مي

  
  
  

                             

 اثر ادبي
خواننده 

: ملموس  
تمام 
كساني كه 
توانايي 
خواندن 
اين روايت 
 را دارند

خواننده 
:انتزاعي  

من انتزاعي 
تمام 
كساني كه 
اين روايت 
را مي 
 خوانند

مخاطب 
: تخيلي  

اي 
 دوستان

: راوي  
مشخص 
 نيست

 

 نويسنده 
:انتزاعي  

من 
مجرد 
جلال 
 الدين
محمد 

: كنشگران  
پادشاه .1  
كنيزك  2  

زرگر.3   
حكيم .4 

 الهي
 5 .

طبيبان 
 مدعي

 

دنياي 

 داستان 
دنياي 

روايت

 شده

نويسنده 

: ملموس

-جلال

الدين 

محمد 

 بلخي
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  الگوي كنشگران -2شكل 

  
ارزشـي از سـوي    ءشاه را به عنوان كنشگر اصلي از يك سو و كنيزك را بـه عنـوان شـي    ،راوي

دهد، عشق شاه ارزشي سوق مي ءنيرويي كه كنشگر را به سوي شي. كندديگر به خواننده معرفي مي
دهنـده بـه   حكيم به عنوان كنشگري ياري. است اما زرگر مانعي بر سر عشق پادشاه. كنيزك است هب

  .ارزشي خود برسد ءكند تا به شيپادشاه كمك مي
  

  شناسيطرح -4-1-3

هاي آغاز و فرجام، كرانه. زمان است از هاي آغاز و فرجام برشي، پيش از هر چيز، كرانهداستانطرح 
. بخشدكند و به آن جهاني خاص ميهاي ديگر جدا ميهر داستاني را از جهان عيني و داستان

ت شود، اما به هيچ وجه به اين وضعيهي اين جهان خاص، اگر چه با تفكيك زماني آغاز ميدسازمان
وقوع پياپي رخدادهاي كوچك و بزرگ  برآيند اين وضعيت. واقعيت در جنبش دايمي است. ماندنمي
 ،)پايدار فرجامين وضعيت ،مياني ناپايدار وضعيت، پايدار نخستين وضعيت(گانههاي سهوضعيت .است

تعادل هر داستان، حاصل به هم ريختن . هاي دايمي طرح استدر ادبيات داستاني يكي از ويژگي
  ).179: 1380عباسي،(است

  
  
 
  
  

:  كنشگر گيرنده يا سود برنده   
 پادشاه

 فرستنده يا تحريك كنندهكنشگر 
 عشق او به كنيزك

:كنشگر ياري دهنده   
 حكيم

:كنشگر بازدارنده  
عشق كنيزك به زرگرزرگر و   

:كنشگر عامل  

 پادشاه

:ارزشي ءشي  
 كنيزك
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مشاهده نمود؛ ابتداي  آن راهاي ها و تفاوتتوان شباهتانتهايي ميبا مقايسة پارة ابتدايي و 
شاهد اين تغيير هستيم كه به او  ،روايت شاه در آرزوي وصال به كنيزك است و در انتهاي روايت

  .كنداين امر در هنگام خوانش داستان توليد معنا مي. رسيده است
: را القاءكندپيام هاي روايي بالا سعي دارد اين راوي با انتخاب اين نظام روايي و انتخاب موقعيت

  .پايدار است ،عشق زنده. پايدار نيست ،عشق بر چيزهاي ناپايدار. عشق صورت بود كنيزكعشق 
 »پوشصياد سبز«داستان  -2- 4

او از بيرون به وقايع  .ستهاي داستان نييت را به عهده دارد يكي از شخصيتكسي كه عمل روا
زيرا . ان استتسداولت اين داستان از شكل روايت ناهمبر اساس نظريه ژپ لينت نگرد وداستان مي

  .داستان وجود ندارد جهانراوي به عنوان كنشگر در 
  
  

: پارة ابتدايي  
در  ،پادشاه قدرتمند و توانايي

.زيستهاي دور ميزمان  

 

:نيروي تخريب كننده  
شاه در راه شكار كنيزك    

.زيبايي ديد و عاشق او شد  

 

:پارة انتهايي  
رها شدن كنيزك از عشق به زرگر و 
 رسيدن پادشاه به كنيزك

: پارة مياني   
درخواست /مريضي كنيزك 

پادشاه از طبيبان براي 
پادشاه  دعاي/ويدرمان 

 وخواب ديدنش

:نيروي سامان دهنده  
آمدن مرد داناي خوش سيما و 

آوردن / كشف علت مريضي 
زرگر به دربار و خوب شدن 

مريض كردن زرگر/كنيزك   
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  وجوه روايت - 2-1- 4

ان فرستنده ولت، نويسنده ملموس، كه خالق واقعي اثر ادبي است، به عنوتبر پايه نظريه ژپ لين
-4: 1390لينت ولت،(فرستدملموس، كه گيرنده يا دريافت كننده پيام است، مي پيامي را به خواننده

، »ها را دارندكه توانايي خواندن اين داستانتمام كساني « به» جلال الدين محمد بلخي«يعني . )5
  .فرستدميپيامي 

مجرد من «يعني. كندنويسنده انتزاعي معناي ژرف و دلالت معنايي كليت اثر ادبي را معرفي مي
كليت اثر را » خوانندها را ميمن انتزاعي تمام كساني كه اين داستان«به » محمد جلال الدين بلخي

  .كندمعرفي مي
  .تخيلي در اين داستان معرفي نشده است شنوروايتراوي و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  »صياد سبزپوش« هاي متن روايي داستان موقعيت -3الگوي 

  

  نشگرانالگوي ك -شناسيشخصيت -4-2-2

 عامـل توان ابتدا مي. منظر بررسي كرد 2نحو روايتي اين داستان را از  در الگوي كنشگران، توانمي 
توان پرنـده  ه دارد و ديگر اينكه ميددر نظر گرفت كه سعي بر شكار پرن »پوشصياد سبز«كنشگر را 

صياد . ارزشي خود هستند ءهردوي آنها به دنبال شي. ستا دنبال غذاه كنشگر پنداشت كه ب عاملرا 
توان در يك الگو، نحو روايتي ايـن  مي .ها دست پيدا نكندو دامش مانعي براي پرنده است تا به گندم

خواننده 

: ملموس  

تمام 

كساني 

كه 

توانايي 

خواندن 

اين 

روايت را 

 دارند

 

خواننده 
انتزاعي
: 
من 

ي انتزاع
تمام 
كساني 
كه اين 
روايت 

-را مي
 خوانند

 

مخاطب 
: تخيلي  

 نامشخص

: راوي  
 -راوي

 نامشخص
 

 نويسنده 
:انتزاعي  

من مجرد 
جلال 
الدين 
محمد 
 بلخي

: كنشگران  
صياد سبز .1

 پوش 
هپرند. 2  

 

 اثر ادبي

دنياي 

 داستان
دنياي روايت 

 دنياي نقل شده

ه نويسند

: ملموس

-جلال

الدين 

محمد 

 بلخي
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ء ست و خود اين پرنده در جايگاه شـي ا ارزشي پرنده غذا ءشي صورت كه نشان داد به اينداستان را 
 .رسدارزشي خود مي ءدر نهايت اين صياد است كه به شي .ارزشي براي صياد است

 
  
  
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
 
  

  شناسيطرح -4-2-3

 اين .شودميرنگ روايت، اكنون پيرنگ در اين داستان بررسي روي پيبر با قرار دادن اين نحو روائي 
به اين . روايت، گذر از وضعيت آغازين به وضعيت پاياني است. ناميد »روايت«توان داستان را مي

 .شرط كه دست كم در اين حركت، ميان آن دو دگرگوني رخ داده باشد
  
  
  
  
  
  
 

 صياد 

فرستنده يا كنشگر  

تمايل :  تحريك كننده 

شكار پرندهبه   

سبر  :كنشگر ياري دهنده 

نمايي پوش شدن و زاهد 

 اش

كنشگر  

:بازدارنده  

 

:    كنشگر گيرنده يا سود برنده 

 صياد

فرستنده يا كنشگر  

گرسنگي: تحريك كننده   

:كنشگر ياري دهنده   
:كنشگر بازدارنده  ندارد  

 صياد
 غذا

:  كنشگر گيرنده يا سود برنده 

 پرنده پرنده
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شده از سه وضعيت ابتدايي، ميـاني و پايـاني نيسـت و     روايت كامل و تشكيل اما اين روايت يك
پرنده . است» بعد«و يك وضعيت » قبل«به اين معنا كه داراي يك وضعيت . است» حداقل«روايت 

 .گذر از يك حالت به حالتي ديگر را شاهد هسـتيم  .افتدميدر ابتداي روايت آزاد بود و در انتها به دام 
بينـيم بـا فريـب پرنـده     اي بود تا به دام بياندازد و در انتها مـي صياد در كمين پرنده ،در ابتداي روايت

  .دهديت را تشكيل ميوااين تغيير وضعيت در داستان پيرنگ ر .توانست او را شكار كند
  

  گيرينتيجه -5

 .هاي آن را مشـاهده نمـود  و تفاوتها توان شباهتمي داستان 2دايي و انتهايي اين با مقايسة پارة ابت
 ـ توليد معنا در هنگام خوانش اثر ميدر اين امر،  رات دليـل ديگـري اسـت بـر     كند و حضور ايـن تغيي

  .هاگونگي دادهروايت
رود؛ داسـتاني فراتـر   » شخصـيت «توانـد از  مـي » كنشـگر «اشـاره شـد، واژه   همانطور كه قـبلاً  

» فقر«براي نمونه اگر . نند آزادي باشداي انتزاعي ماممكن است فرد، شيء گروه و يا واژه »كنشگر«
  .)114: 1380عباسي،(را دارد» كنشگر«دارد اين واژه نقش كسي را به جستجوي ثروت وا

: پاره ابتدايي  
اي به دنبال دانه پرنده

كرد و صيادي پرواز مي
ها كمين كرده در سبزه

.بود  

:نيروي تخريب كننده  
گرسنگي و حرص پرنده براي 
.خوردن دانه  

.دهدپرنده را فريب ميصياد    

به دام  خورد وپرنده فريب مي

.افتدمي  

:پارة انتهايي  
 ندارد
 

ندارد: پاره مياني  
 ندارد: نيروي سامان دهنده
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با اين موضوع روبرو شديم كه كنشگر يا نيروي فرسـتنده،   ان مورد نظرهاي روايي دو داستدر تحليل
  :ارزشي ءبراي رسيدن به شي )كه مفهومي انتزاعي است( ميل بودها، انگيزه يا يك در اين داستان

  عشق پادشاه به كنيزك
 گرسنگي پرنده/ تمايل صياد به شكار پرنده

يـك   انتزاعـي،  ةو پشت هـر نويسـند   انتزاعينويسنده  ،پشت هر راوي، بر اساس آنچه گفته شد
اين نويسنده انتزاعي است كه جهان داستاني را، كه شـامل راوي   .مخفي شده است لموسم ةنويسند

داستان در عين حال، اين راوي خيالي است كه جهان . آوردوجود مي خيالي و خواننده خيالي است، به
  .كندمي روايتخواننده خيالي  را براي

هاي داستان نبود و با كنشـگران داسـتان ارتبـاط    راوي جز شخصيتملاحظه شد كه  طورهمان 
داستان مورد خطاب قـرار   يكاما ديديم راوي با مخاطب ارتباط برقرار كرد و او را در . كردبرقرار نمي

  .»اي دوستان«:  داد
ها را راوي، داستان. و كاربردهاي آموزشي، اخلاقي و استدلالي دارند ها، نقش تمثيلياين داستان

گيرد و حكايتي را نقطه ثقل هماهنگ با اهداف عرفاني، اخلاقي و تعليمي خاص خود به كار مي
ها به عبارتي به عنوان دال كه به اين داستان. دهدهاي تعليمي خود قرار ميموضوع اصلي انديشه
پرداز نداستان خوانندگان به آن معناي دوم هدف نهايي كند و رسيددلالت مي مدلول بيروني ديگري

توان گفت از فنون هنري هاي تمثيلي و پيرنگ قوي كه ميپرداز با انتخاب شخصيتگفته. ستا
سوي خواننده را به  ،عمل روايت. است، سعي دارد با زباني هنري پيامي را به گفته خواننده برساند

  .كندهدايت مييسنده نو پيام اصلي
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :محمدرضـا ليـراوي، چـاپ اول، تهـران     ، ترجمه

، چـاپ  شناسي ارتباط ديـداري ؛ به سوي نشانههاي تصويري تا متن

  .نشر فردا :، چاپ اول، اصفهان
  .نشرمركز :، تهراندرآمدي بر فلسفه ادبيات كودك

 .نشر فرهنگان هنر :، تهرانمطالعات اولين هم انديشي نشانه شناسي هنر
 .چيستا :، تهرانصمد ساختار يك اسطوره

  .نشر مركز :فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران
، ترجمـه  تجزيـه و تحليـل  : شناسي روايت نقطه ديـد 

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي :علي عباسي و نصرت حجازي، چاپ اول، تهران
 .انتشارات هرمس :ترجمة محمد شهبا، تهران

انتشارات صـدا و  (سروش  :، تهرانشناسي نقد ادبيات كودكان

مهران مهـاجر،   و محمد نبوي ترجمه ،هاي ادبي معاصر
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، ترجمهروايت در فرهنگ عاميانه ).1380(آساربرگر، آرتور -
 .سروش

هاي تصويري تا متن از نشانه ).1388(حمدي، بابكا -
  .مركزنشر  :تهرانهشتم، 

، چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستان .)1371(اخوت، احمد -
درآمدي بر فلسفه ادبيات كودك: تجربه و معصوميت .)1382(خسرونژاد، مرتضي -
مطالعات اولين هم انديشي نشانه شناسي هنر .)1383(سجودي، فرزان -
صمد ساختار يك اسطوره .)1380(و محمد محمدي علي عباسي، -
فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران ، ترجمهادبي نظريه .)1385(كالر، جاناتان -
شناسي روايت نقطه ديـد اي در باب گونهرساله .)1390(لينت ولت، ژپ -

علي عباسي و نصرت حجازي، چاپ اول، تهران
ترجمة محمد شهبا، تهران ،هاي روايت نظريه). 1382(مارتين، والاس -
شناسي نقد ادبيات كودكانروش .)1378(محمدي، محمد هادي -

  .سيما
هاي ادبي معاصرنظريه دانشنامه .)1385(مكاريك، ايرنا ريما -

 .آگهانتشارات : چاپ دوم، تهران
 

 


